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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
بازتابی از تحو ت فکری، اجتماعی و سیاسی عصر تجدد  مرابهشعر مشروطه به زمینه و هدف:

محور فراهم ساخت. در این میان، موسیقی در ایران، بستری برای بروز لحنی انتقادی و رسالت

عنوان یکی از سطوح چهاردانه موسیقی شعر )به روایت شفیعی كدكنی(، نقشی مؤرر معنوی به

می، لحن اعتراضی و غنای دفتمان انتقادی شعر ایفا میکند. پژوهش حاضر در تقویت انسجام مفهو

 دیری وبا تمركز بر اشعار میرزاده عشقی، در پی آن است كه كاركرد موسیقی معنوی را در شکل

 تعمیق لحن انتقادی شعر مشروطه تحلیل و تبیین كند.

ی هاشده است. دادهانجامشناختی این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد سبک روشها:

های بلاغی موسیقی معنوی بر مؤلفهشده و با تکیهپژوهش از میان دیوان میرزاده عشقی دردآوری

د. انشدهالنمیر تحلیلنما و مراعاتآمیزی، متناقضنمیر تلمیح، ایهام، تضاد، تکرار معنوی، حس

 ست.( ا4344مبنای نمری پژوهش، نمریه موسیقی شعر شفیعی كدكنی )

دیری هنرمندانه از صنایع های پژوهش نشان میدهد كه میرزاده عشقی با بهرهیافته ها:یافته

معنوی و بلاغی، فضایی از هارمونی د لتی و رواب  مفهومی خلق كرده است كه موجب تعمیق 

لحن انتقادی و انتقال مؤرر مفاهیم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میشود. موسیقی معنوی در شعر 

ای برای ، با ایجاد تقارنهای مفهومی، تنشهای معنایی و ساختارهای بینامتنی، شعر را به رسانهاو

 بصشی بدل كرده است.اعتراض، افشادری و آداهی

شناختی، بلکه ساختاری تنها نقش زیباییموسیقی معنوی در شعر عشقی، نه گیری:نتیجه

 دهی لحنهای معنایی، به سازمانوند با آرایهدفتمانی و ایدئولوژیک دارد. این عنصر بلاغی در پی

خواهانه یاری میرساند. بنابراین، موسیقی معنوی را میتوان انتقادی و تعمیق پیامهای مشروطه

 اعتراضی در شعر مشروطه دانست. دیری لحن شاعرانهسازوكار محوری در شکل
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Constitutional poetry, as a literary reflection 
of Iran’s socio-political and intellectual transformations during the modern era, 
served as a fertile ground for articulating a critical and mission-oriented tone. 
Within this context, semantic music—one of the four dimensions of poetic 
music as theorized by Mohammad-Reza Shafiei Kadkani—plays a pivotal role in 
reinforcing thematic coherence, intensifying protest-oriented tones, and 
enriching the critical discourse of poetry. This study aims to analyze the 
function of semantic music in shaping and deepening the critical tone of 
Constitutional poetry, with a focus on the works of Mirzadeh Eshghi. 
METHODOLOGY: Employing a descriptive-analytical method grounded in 
stylistic analysis, this research draws on textual data from Eshghi’s Divan. The 
investigation centers on rhetorical-semantic devices such as allusion, ambiguity 
(īhām), antithesis, semantic repetition, synesthesia, paradox, and parallelism 
(morā‘āt al-naẓīr), exploring how these elements contribute to the construction 
of semantic music. The theoretical framework is based on Shafiei Kadkani’s 
theory of poetic music (2012). 
FINDINGS: The findings demonstrate that Eshghi’s creative use of rhetorical 
devices establishes a web of semantic harmony and interrelated meanings that 
enhances the critical tone of his verse. Semantic music, by generating 
conceptual symmetries, semantic tensions, and intertextual resonances, 
transforms his poetry into a medium for socio-political protest, critique, and 
awareness-raising. 
CONCLUSION: In Eshghi’s poetry, semantic music serves not merely as an 
aesthetic feature but as a discursive and ideological apparatus. In close 
interaction with rhetorical structures, it facilitates the organization of the 
critical tone and the articulation of Constitutionalist messages. As such, 
semantic music may be viewed as a central mechanism in the formation of 
oppositional poetic voice within Constitutional-era literature. 
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 مقدمه

 بیان مسئله

شمار میرود؛ دورانی كه طی آن، شعر مشروطه یکی از نقاب عطف در تاریخ تحول اندیشه و زبان فارسی به  دوره

سنتی تغزل، مدح، و عرفان فاصله درفت و به بستری برای بیان خواستهای ملی، اعتراض سیاسی،  فارسی از محدوده

ویژه در سطح معنوی، به ابزاری كارآمد در خدمت های اجتماعی بدل شد. در این زمینه، موسیقی شعر، بهو دغدغه

، موسیقی شعر )بیرونی ی و دفتمان اعتراضی شاعران بدل دردید. در میان انواع چهاردانهانتقال پیامهای انتقاد

( معرفی كرده است، موسیقی معنوی ر مبتنی بر 4344كناری، درونی و معنوی( كه محمدرضا شفیعی كدكنی )

ساز مینها میکند و زرواب  مفهومی، معنایی و بلاغی میان عناصر شعر پیوندی مستقیم با محتوای انتقادی شعر پید

 بصش در شعر دوران مشروطه میشود.دیری لحن اجتماعی، هنجارشکن و آداهیشکل

در میان شاعران این دوره، میرزاده عشقی جایگاهی ممتاز دارد. زبانی تند، صریح و آشکار در نقد قدرت، همراه با 

ای برای افشادری اجتماعی و طغیان انهدیری از ظرفیتهای موسیقایی در سطح معنوی، اشعار او را به رسبهره

(، عشقی از نصستین شاعرانی بود كه زبان شعر 4377زعم فرج سركوهی )كه بهویژه آنفرهنگی بدل كرده است. به

(، لحن بی روا و ساختارشکن 49، ی 4354نژاد )را به كنشی مستقیم در سیاست بدل ساخت. به تعبیر قاسم هاشمی

درستی موردتوجه اسی، او را از دیگر شاعران دوره متمایز كرده است. همین ویژدیها، بهعشقی در بیان عقاید سی

( نیز قراردرفته است كه شعر عشقی را سرشار از تنشهای مفهومی و 4394( و رضا براهنی )4343احمد غلامی )

فارسی، عشقی ( در تحلیل تحول شعر 371، ی 4391سیاسی میدانند. افزون بر این، محمدرضا كریمی حکاک )

 اتصال سنت و مدرنیته در زبان شعر میداند. را نقطه

 

 اهمیت و ضرورت

کی عنوان یموسیقی معنوی به توجه است: نصست، خلأ مطالعاتی موجود دربارهاهمیت این تحقیق از دو منمر قابل

ی . در اغلب پژوهشهاتوجهی قراردرفته استاز سطوح بنیادی شعر فارسی كه در ادبیات پژوهشی مشروطه مورد كم

شناختی، تأكید صرف بر وزن و قافیه )موسیقی بیرونی( یا محتوا، مانع از دیده شدن نقش رواب  تاریصی یا سبک

دیری طنین مفهومی شعر مشروطه شده است. حتی در آرار مرجع مانند سیر معنایی و صناعات بلاغی در شکل

( یا در تحلیلهای فرهنگی مانند در قلمرو وجدان ارر 4395)تحول شعر فارسی در عصر مشروطه ارر یعقوب آژند 

 شناختی موسیقی معنوی توجه محدود بوده است.های زبان(، به جنبه4391كوب )زرین

اش در میان شاعران معترض مشروطه، غالباً از منمر محتوایی یا رغم جایگاه برجستهكه میرزاده عشقی، بهدوم آن

ویژه در سطح موسیقایی و بلاغی، كمتر مورد واكاوی حلیل ساختاری زبان شعر او، بهشده و تمحور بررسیتاریخ

ایی نمیر هكه چگونه آرایهروشمند قراردرفته است. این پژوهش تلاشی است برای پاسخ به این ضرورت: بررسی این

 د.رسا و مؤرر یاری میرساننآمیزی، در دیوان عشقی، به خلق لحن اعتراضی تلمیح، تضاد، ایهام، تکرار معنوی، و حس

 

 روش تحقیق

ژوهش های اصلی پكیفی متن شناختی است. داده مطالعه شناختی و بر پایهسبک–رویکرد پژوهش حاضر تحلیلی

بر نمریه موسیقی شعر شفیعی كدكنی، از میان چهار سطح اند و با تکیهشدهاز دیوان اشعار میرزاده عشقی دردآوری
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امد محور بر اساس بسصورت نمونهبر سطح معنوی شعر شده است. در این تحلیل، اشعار به موسیقایی، تمركز خای

 .رفته استشناختی صورت دهای معنوی تحلیل بلاغی و زیباییبر آرایهاند و با تکیهو برجستگی بلاغی، انتصاب شده

 

 پیشینه تحقیق
ی هاشعر مشروطه، نشان میدهد كه ادرچه در دههموسیقی شعر، لحن انتقادی و  پژوهش در حوزه پیشینه مطالعه

اند، اما موضوع ویژه شعر مشروطه، پرداختهاخیر پژوهشگران متعددی به بررسی ابعاد مصتلف شعر معاصر، به

ویژه با تمركز بر میرزاده عشقی، كمتر موردتوجه طور خای در بستر تحلیل لحن انتقادی، بهموسیقی معنوی به

 قراردرفته است.

ترین منبع در تحلیل ، بنیادیموسیقی شعرنمری، ارر شاخص محمدرضا شفیعی كدكنی با عنوان  در حوزه

موسیقی بیرونی، كناری، درونی  ساختارهای صوتی و مفهومی شعر فارسی به شمار میرود. وی با معرفی چهار دونه

ویژه، مفهوم موسیقی معنوی كه در این شناسانه را فراهم كرده است. بهتر سبکو معنوی، امکان تحلیلهای دقیق

 مرابه هماهنگی در ساحت معنا و تصیل شعر، افق جدیدی در نقد ادبی معاصر دشوده است.نمریه برجسته شده، به

( 4375شمس لنگرودی ) نوشته تاریخ تحلیلی شعر نوبررسی شعر مشروطه، پژوهشهایی همچون كتاب  در حوزه

( با تمركز بر تحو ت فرمی و محتوایی شعر این 4395مشروطه ارر یعقوب آژند ) و سیر تحول شعر فارسی در عصر

موسیقایی این اشعار را عمدتاً  اند، اما جنبهكردهدوره، به ظهور لحن اجتماعی و سیاسی در شعر مشروطه اشاره

 اند.اند یا به اختصار بدان پرداختهنادیده درفته

تری دك خواهان پرداخته، میتوان به رسالهبه موسیقی شعر در آرار مشروطه صورت محدودازجمله پژوهشهایی كه به

مشروطه اشاره كرد كه در آن، به بررسی  ( با عنوان تحلیل ساختار موسیقی در شعر دوره4347محبوبه فتاحی )

ر بیشتر ب حال، در این پژوهش نیز تمركزشده است. باایناجمالی موسیقی در شعر بهار، عارف و عشقی پرداخته

 شده است.عنوان ساختاری د لتی و بلاغی كمتر تحلیلوزن و قافیه بوده و موسیقی معنوی به

سازی مضمون در غزل ( با عنوان نقش موسیقی معنوی در برجسته4349پژوهش خسرو باقری و فرحناز زارع )

ائی ، اما تمركز آن بر شعر غنشناسی معنوی موسیقی شعر محسوب میشودمعاصر، دامی ارزشمند در تبیین زیبایی

 است، نه شعر اجتماعی و سیاسی.

های سیاسی و رویکرد اجتماعی او نامه، دیدداهدر خصوی خود میرزاده عشقی، بیشتر پژوهشها معطوف به زنددی

بررسی تشبیه در شعر عشقی به عنوان یک »نیا نایینی و همکاران در پژوهش خود به بوده است. اما هادی حیدری

اند كه با وجود درایش شاعر به شکستن حصارهای شعر كلاسیک اند و به این نتیجه رسیدهپرداخته« ژدی سبکیوی

های اصلی ادبیات مانند آفرینش تصاویر خیالی و به كاردیری عناصر تشبیه مهارت داشته است. او در شاخصه

 شاعر انقلابنیز كتاب میرزاده عشقی؛ ( و 4391) قلمرو وجدانكوب در كتاب در ازجمله آرار عبدالحسین زرین

ی اند، نه موسیقایاند كه به جایگاه اجتماعی و نقد سیاسی او پرداخته( ازجمله منابعی4354نژاد )قاسم هاشمی نوشته

 شعرش.

رو، با وجود آرار متعدد درباره شعر مشروطه و شصصیت عشقی، تحلیل دقیق موسیقی معنوی در آرار وی و ازاین

شده است. خلأ این حوزه، ضرورت پژوهش با لحن انتقادی شعر مشروطه همچنان حوزهای كم بررسینسبت آن 

تری تنها میتوان به درک دقیقحاضر را دوچندان میسازد؛ چراكه با تحلیل ساختار موسیقایی در سطح معنایی، نه

 دبی مشروطه نیز فراهم میشود.از زبان شعری عشقی رسید، بلکه امکان بازخوانی جایگاه او در جریان بیداری ا
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 مبانی تحقیق

 ویژگیهای شعر مشروطه و لحن انتقادی

عزیمت زبان فارسی به سمت آداهی اجتماعی و نقد سیاسی دانست. این تحول ادبی،  مشروطه را میتوان نقطه دوره

 هدیری طبق. شکلپیامد مستقیم ددردونیهای فکری، اجتماعی و سیاسی در ایرانِ آغاز قرن چهاردهم هجری بود

ای چون آزادی، قانون، وطن و عدالت، سبب شد تا شعر، از متوس ، دسترش مطبوعات، ورود مفاهیم نودرایانه

 ای برای اعتراض، روشنگری و بیداری بدل دردد.حالت تغزلی و عرفانی صرف خارج شود و به رسانه

های ورهمحور دمشروطه با عبور از زبان تزیینی و ایهامهای این شعر، لحن انتقادی است. شعر ترین مؤلفهیکی از مهم

حال هنری درایش یافت. این لحن انتقادی، در اكرر موارد با سوی بیانی صریح، دزنده، و درعینكلاسیک، به

دیری از زبان مردم، اصطلاحات عامیانه، تلمیحهای تاریصی، ارجاع به اساطیر ملی و شگردهای بلاغی تقویت بهره

 (.454، ی 4346)فتوحی، میشود 

سو، شاعران به قالبهای سنتی مانند قصیده و طور موازی متحول میشوند. از یکشکل و محتوا در شعر مشروطه به

مرنوی وفادار میمانند، و از سوی دیگر، محتوا را با مضامین نو مانند استعمار، قانون ستیزی، استبداد داخلی، 

ظاهر كلاسیک است، اما در عمق، ند. این دودانگی، شعری پدید میاورد كه بهزددی، و فقر اجتماعی پر میسازغرب

 رویکردی كاملاً نو دارد.

كه انقلاب در فرم باشد، انقلاب در محتواست؛ و این محتواست كه شعر مشروطه بیش از آن»یعقوب آژند،  به دفته

فضایی، لحن انتقادی در اشعار شاعران این دوره، (. در چنین 93، ی 4395)آژند، « فرم را نیز وادار به تغییر میکند

 الشعرا بهار، عشقی، دهصدا و فرخی یزدی، جلوهای ویژه مییابد.چون عارف قزوینی، ملک

های معنوی است كه در جهت تشدید اعتراض و ویژدی بارز لحن انتقادی در شعر مشروطه، حضور مؤرر آرایه

ون هایی چان این دوره برای القای مفاهیم سیاسی، غالباً از استعارهدار كردن پیام شعر عمل میکنند. شاعرطنین

هایی روشن از استفاده میکنند كه نمونه« زنجیر جهل»، و «خورشید آزادی»، «مار استعمار»، «اژدهای استبداد»

، اند. افزون بر این، تقابلهای معنایی مانند ظلم/عدل، جنگ/آزادیموسیقی معنوی در خدمت لحن انتقادی

 ملت/سلطنت، و آداهی/خرافه، ساختار دوقطبی شعر مشروطه را شکل میدهند.

ترین ابزارهای تقویت لحن انتقادی در شعر مشروطه، كاربرد اصطلاحات مطبوعاتی، از سوی دیگر، یکی از مهم

و سهمقضایی و سیاسی است. این زبان فنی و روزآمد، به شعر امکانی میدهد تا با افق فکری مصاطب اجتماعی 

 شود. شعر دیگر برای خوای نیست؛ برای مردم است و به زبان آنان سصن میگوید.

لحن در این دوره، نه صرفاً بیان یک اندیشه، بلکه تجسم خشم تاریصی، یأس جمعی، و میل به تغییر است. این 

های سصر، و استعارهلحن، در اشعار میرزاده عشقی به اوج خود میرسد؛ لحنی كه سرشار از طنز، هجو، فریاد، تم

 «زبان تیغ را با زبان شعر درآمیصته است»كوب، عشقی در شعرهایش عبدالحسین زرین خشمادین است. به دفته

 (.414، ی 4391كوب، )زرین

 درمجموع، لحن انتقادی در شعر مشروطه با سه ویژدی مشصص میشود:

 مردمی بودن زبان -

 )تضادها(معنایی  استفاده از ساختارهای دودانه -

 ها و تلمیحهای تاریصی و اجتماعیكاربرد استعاره -
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ساز، نفق  ادبی، بلکه دفتماآید كه نهاین لحن، با موسیقی معنوی شعری درهم میتند و درنتیجه، متنی پدید می

 برانگیزاننده و ارردذار است.

 

 شخصیت و جایگاه ادبی میرزاده عشقی

 های شعر دورهبرانگیزترین چهرهحال مناقشهترین و درعینز برجستههر.ش( یکی ا 4353–4676میرزاده عشقی )

یاسی نویس و فعال سنگار، نمایشنامهمرابه یک روشنفکر، روزنامهعنوان شاعر، بلکه بهفق  بهمشروطه است. وی نه

قی یشناخته میشود كه شعر را به سلاحی برای نقد اجتماعی و سیاسی بدل ساخت. شصصیت ادبی عشقی، تلف

است از شور انقلابی، لحن طغیانگر، بینش مدرن، و پایبندی به سنتهای زبانی و ادبی؛ تركیبی كه او را به چهرهای 

 فرد در تاریخ شعر فارسی بدل میسازد.منحصربه

های ملی و پروایی در نقد ساختارهای قدرت، و دغدغهصراحت لهجه، بیهای ادبی، عشقی بهاز همان آغاز فعالیت

نی شهره شد. لحن دزنده و صریح او در اشعار، واكنشی مستقیم به ناكامیهای نهضت مشروطه، فساد سیاسی، انسا

ودیتهای محد كه شفیعی كدكنی نیز اشاره میکند، عشقی با همهعدالتی اجتماعی بود. چناناستبداد نوظهور، و بی

شکنی و بینی كند، زیرا در او استعداد سنتپیشبیشتری داشت، میتوانست نیما را  ادر مطالعه»اش، زبانی و ادبی

 (.15، ی 4344)شفیعی كدكنی، « نگاه اجتماعی وجود داشت

ترین ویژدیهای ادبی عشقی، تلفیق زبان كلاسیک با محتوای نو است. او قالبهای سنتی چون مرنوی، یکی از مهم

ی تهی كرده و با مفاهیم اجتماعی، انتقادی و قصیده و قطعه را حفظ میکند، اما آنها را از مضامین عرفانی و غنائ

دانه زیستی هنرمنجای تزاحم، نوعی همآراید. در اینجا، فرم سنتی در خدمت محتوای نو قرار میگیرد و بهسیاسی می

 آید.پدید می

از  نامه و اپرای شعری رستاخیز شهریاران ایران، تلاش میکندنوروزی عشقی در برخی آرار خود، همچون منمومه

ظرفیتهای نمایشی و بیانی شعر بهره بگیرد تا مفهوم هویت ملی، شکوه تاریصی ایران و ضرورت بیداری سیاسی را 

اعر نصستین ش»نژاد، این ویژدی عشقی را در قالبی دراماتیک و چندصدایی منتقل كند. به اعتقاد قاسم هاشمی

 (.39، ی 4354نژاد، میسازد )هاشمی« دراماتیک تاریخ شعر معاصر ایران

همچنین، زبان شعری عشقی از نوعی زبان توده محور و مردم فهم برخوردار است. او برخلاف بسیاری از شاعران 

مانده بودند، آداهانه از واژدان عامیانه، زبان روزمره، سنتهای فصیم و واژدان رقیل باقی عصر خود كه هنوز در دایره

بهره میبرد. این ویژدی، شعر او را به زبان مردم نزدیک میسازد و اصطلاحات مطبوعاتی و حتی كنایات سیاسی 

لت نمای اضطرابهای یک متمام آینه»ارربصشی آن را دوچندان میکند. به تعبیر كریمی حکاک، زبان شعری عشقی، 

 (.371، ی 4391)كریمی حکاک، « مدرنیته است در آستانه

مضامین و لحن  ر آراری بر جای نهاد كه ازنمر تنوع قالب، دسترهسال  34میرزاده عشقی در عمر كوتاه خود ر تنها 

، كه در پی انتشار اشعار و مقا ت تند علیه حکومت رضاخانی 4353اند. قتل فجیع او در سال سابقهاعتراضی بی

ی دمشغولی، بلکه برای كنشگری و ایستادصورت درفت، پایان تراژیک سرنوشت شاعری بود كه شعر را نه برای دل

 میسرود.

بر همین اساس، تحلیل اشعار عشقی بدون توجه به زنددی، ایدئولوژی، و زیست جهان سیاسی او ناقص خواهد بود. 

های مشروطه ننسلی است كه از خیانت به آرما فق  بازتابی از عواطف فردی، بلکه صدای رسا و عصیانگرانهشعر او، نه
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تنها محتوای صریح و رادیکال، بلکه موسیقی درونی و نفوذ میبصشد، نه به ستوه آمده بود. آنچه به شعر او قدرت و

 مند مورد تحلیل قرار خواهد درفت.صورت نماممقاله به معنویِ متن است؛ ساختاری كه در ادامه

 

 موسیقی معنوی در شعر میرزاده عشقی

همچون وزن عروضی )موسیقی های محسوس و شنیداری در نمام بلاغی و ساختاری شعر فارسی، افزون بر جلوه

 آرایی و جناس )موسیقی درونی(،  یهایبیرونی(، قافیه و ردیف )موسیقی كناری(، و صنایع لفمی نمیر تکرار، واج

معنا و ساختارهای د لتی جای میگیرد و در متون  شناسایی است كه در حوزهپنهانتر و عمیقتر از موسیقی نیز قابل

شده است. این نوع موسیقی، برخلاف معرفی« موسیقی معنوی»یعی كدكنی، با عنوان ویژه در آرار شفنمری، به

سنجش صوتی و وزنمند شکل میگیرند، مبتنی بر رواب  درونی مفاهیم، ویژدیهای قابل انواع آوایی كه اغلب بر پایه

ر شأت میگیرد و ساختار شعشعر ن مایهپیوندهای ذهنی، تقارنهای معنایی، و توازیهای اندیشگانی است كه از درون

 را در سطحی فرامتنانه و تفسیرپذیر هدایت میکند.

شفیعی كدكنی در تحلیل خود از موسیقی معنوی، آن را محصول رواب  پنهان میان مفاهیم و ساختارهای درونی 

ند، ی هدفممتن میداند؛ روابطی كه از طریق تکرار تمهای فکری و محوری شعر در قالبهای متنوع معنایی، تضادها

آیند. به تعبیر او، موسیقی معنوی جلوهای از تقابلهای معنایی پدید می هارمونی در محتوا و چینش هوشمندانه

اند و بافت اندیشگانی شعر را به وحدت میرسانند نشینی د لتهای معنایی است كه در متن جاریهماهنگی و هم

ر سطح انتقال معنا عمل نمیکند، بلکه به بعُدی عاطفی و (. این هماهنگی، تنها د64، ی 4344)شفیعی كدكنی، 

 ای كه در آن معنا،ای چند یه از شعر سوق میدهد؛ تجربهشناختی نیز دست میابد و مصاطب را به تجربهزیبایی

 اند.تنیدهاحساس، و موسیقی درهم

ترین ابزارهای ادوكس از مهمآمیزی و پارصنایع معنوی همچون تضاد، طباق، مراعات نمیر، ایهام، تلمیح، حس

در  افزایند، بلکه با ایجاد نممیتنها به غنای معنایی شعر میدیری این نوع موسیقی هستند. این عناصر نهشکل

آورند كه طنین آن در ذهن مصاطب نقش سطح اندیشه، نوعی هارمونی و تقارن در ساختار مفهومی شعر پدید می

ادراک  طح معنا ایجاد میکند. در این سطح، شعر نه از طریق دوش بلکه با قوهای موسیقایی در سمیبندد و تجربه

 ای ذهنی از موسیقی را ممکن میسازد كه فراتر از صدا و وزن، در حوزهو تفکر درک میشود و این نوع درک، تجربه

 منطق درونی و هماهنگی د لی اتفاق میفتد.

را  برانگیز است. آنان هر نممیتأمل« علم نسبتها»عنوان موسیقی بهالصفا از همسویی این دیدداه با تعریف اخوان

 همرابشناسانه، موسیقی را فراتر از صوت، بهرو، در نگرشی هستیای از موسیقی میدانند و ازایندر جهان، جلوه

م درونی عنوان بازتابی از نم(. بر همین اساس، شعر به641شکلی از نمم مفهومی در نمر میگیرند )همان، ی 

نشینی دقیق معناها و نسبتهای د لی حاصل میشود ای كه از همای است؛ موسیقیداه چنین موسیقیهستی، جلوه

 و ساختاری درونی اما تأریردذار بر ذهن و جان مصاطب پدید میاورد.

موسیقی معنوی درایانه، های اجتماعی، سیاسی و انسانمایهویژه در آراری با دروندر شعر میرزاده عشقی، به

حضوری پررنگ و غالب دارد. عشقی با مهارتی چشمگیر، از تقابلهای مفهومی بنیادین همچون آزادی در برابر 

زمان اسارت، روشنایی در برابر تاریکی، راستی در برابر دروغ، و عقل در برابر جهل بهره میبرد. این تقابلها كه هم

انتقال مؤررتر پیام شعر كمک میکنند، بلکه ساختاری موسیقایی در بُعد تنها به حامل معنا و بار ارزشی هستند، نه

مفهومی ایجاد مینمایند كه از سطح دزارشی محتوای شعر فراتر میرود و آن را به بیانی شاعرانه و هنری بدل 
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ردی میسازد. این تقارنهای مفهومی، ذهن مصاطب را به نممی درونی و تکراری در معنا هدایت میکنند كه كارك

 تر.تر و ذهنیمعادل با وزن و قافیه در موسیقی آوایی دارد، اما در سطحی انتزاعی

از دیگر ابزارهای برجسته در خلق موسیقی معنوی در دیوان عشقی، استفاده از صنایع معنوی نمیر مراعات نمیر 

ا به عمق محتوایی شعر تنهو تلمیح به رخدادها و شصصیتهای تاریصی، اسطورهای و دینی است. این عناصر، نه

ای کهآوایی، شعر به شبآوایی معنایی در سراسر ارر میشوند. در این همدیری نوعی همافزایند، بلکه موجب شکلمی

های مصتلف د لتی سوق متنی و بینامتنی بدل میشود كه مصاطب آداه را به بازشناسی  یهاز ارجاعات درون

هن ای كه در ذهای معنایی شعر ایجاد میکند؛ موسیقیپنهان اما نافذ در  یهمیدهد و از این طریق، نوعی موسیقی 

 طنین میفکند، نه صرفاً در دوش.

ر حال ارردذارترین سطوح موسیقایی شعترین و درعینبندی میتوان دفت موسیقی معنوی یکی از پیچیدهدر جمع

متنی، ارجاعهای ارهای مفهومی، تقابلهای درونای هماهنگ از تکرفارسی است. این موسیقی، از طریق ایجاد شبکه

فرهنگی، و انسجام معنایی، به شعر انسجامی هنری میبصشد كه فراتر از فرم، در محتوای آن نیز تجلی میابد. در 

ای كه زیباشناختی است؛ تجربه كننده در خلق تجربهآرار میرزاده عشقی، این سطح از موسیقی، عنصری تعیین

ح زبانی به ژرفای معنایی و از لذت شنیداری به تأمل اندیشگانی سوق میدهد و شعر را به ابزاری مصاطب را از سط

 برای بیدارسازی ذهن و تحریک احساس بدل میسازد.
 

 تلمیح در شعر میرزاده عشقی: ساختار، عملکرد، و پیوند با موسیقی معنوی

ای غیرمستقیم و دذرا به مفاهیم یا شصصیتهایی است كه برای مصاطب تلمیح در بلاغت فارسی، اشاره

فرهنگی در ذهن مصاطب فعال  تاریصی، و عاطفه هایی از معنا، حافمهآن آشنایی،  یه واسطهاند و بهشدهشناخته

د. از دری عمیق داراین صنعت، هم واجد ایجاز بیانی است، هم قدرت تداعی(. 369، ی 4347میشود )همایی، 

همین رو، در ساخت موسیقی معنوی شعر جایگاه ممتازی میابد؛ چراكه با تکرار و بازآفرینی مفاهیمِ آشنا، ساختاری 

 (.64، ی 4344آهنگین در معنا و تصویر پدید میاورد )شفیعی كدكنی، 

وجدان  سازی، برانگیصتنمدار برای دفتمانای تزئینی، بلکه ابزاری رسالتدر دیوان میرزاده عشقی، تلمیح نه آرایه

سازی، ای و تاریصی با هدف آداهتاریصی، و تقویت لحن انتقادی است. او از شصصیتها و روایات دینی، اسطوره

 سازی و داه طنز تلخ بهره میگیرد و از طریق آن، نمم معنایی و موسیقی درونی شعر را غنی میسازد.تقابل

 كم دو كه كاوه كیست تو خود فکر خودنما
 

  با نام مرده، مملکت احیا نمیشود 

 (695، ی 4345)میرزاده عشقی،                

در این بیت، عشقی به داستان كاوه آهنگر و قیام او علیه ضحاک تلمیح میکند. این تلمیح در بستری از نقد 

ش عقلانی تأكید بر كنكاررفته و برخلاف ستایش مستقیم قهرمان، بر نفی انتمار برای منجی تاریصی و اجتماعی به

 شکل میگیرد، و تلمیح به« احیا»و « نام مرده»امروز تمركز دارد. موسیقی معنوی بیت از تضاد معنایی  و فعا نه

 كاوه بار فرهنگی مبارزه با استبداد را به شعر منتقل میکند.

 ایدون زنی به چرخ« عوج بن عنق »در سر چو 
 

  دستت نمیرسد كه بگیری تو پای لر 

 (354)همان، ی                                   

الجره در متون اسلامی است. عشقی از این تلمیح برای برجسته كردن ای عمیمعوج بن عنق، شصصیت افسانه

عممت قوم لر استفاده كرده و نشان میدهد كه حتی فردی با آن عممت، قدرت مقابله با این قوم را ندارد. این 
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آسا و قهرمانانه در ذهن میسازد. موسیقی معنوی این بیت در وحدت معنایی و ایجاز كلام، تصویری غولاشاره، با 

 طنز ظریف نهفته است.

 مرا عزاست نه عید! این چه عید قربان است؟
 

  كه دوسفند وطن، زیر تیغ خصمان است 

 (459)همان، ی 

سازی این در این بیت مشهور، تلمیح به عید قربان و داستان قربانی كردن اسماعیل صورت میگیرد. شاعر با وارونه

تصویر دینی، وطن را در مقام اسماعیل مملوم و دشمنان داخلی را در مقام قربانی كننده مینشاند. این تلمیح با 

ی معنوی آن از تضاد، ایهام و استعاره سیاسی حاصل جایی نقشها، بار عاطفی بسیار شدیدی دارد و موسیقجابه

 (.335میشود )همان: 

 زرتشت دل نبود كه آن را توان ربود
 

 حاشا قیاس دل، ز چه با انبیا كنید؟ 

 (493)همان، ی                                    

 فرهنگی و فلسفی از میراث ایرانی، عشقی با تلمیح به جایگاه پیامبری زرتشت، دفاعی «دفاع از زردشت»در شعر 

ارائه میکند. در كنار لحن دفاعی و انتقادی، این بیت یادآور نزاع تمدنی میان سنت ایرانی و نگاه تحقیرآمیز تاریصی 

 عاطفی در ساحت معنا میشود.-است. تلمیح به زرتشت با رنگی از قدسیت همراه است و باعث ایجاد آهنگ معرفتی

 از برای انتصاب رأی من اینست كاندید
 

  تر كس از شداد نیستاندرین دوره مناسب 

 (169)همان، ی                                     

عنوان نامزد انتصابات معرفی میشود. عشقی با تلمیح به در این بیت طنزآلود، شداد ر پادشاه مغرور و طاغی ر به

میگیرد و با طنزی تند، نقدی بر وارونگی ارزشها وارد میسازد. شداد، ساختار انتصاباتی حکومت وقت را به سصره 

 زمانی خنده و خشم، تضاد واژدانی، و بار تاریصی تلمیح ناشی میشود.موسیقی معنوی این بیت از هم

 دانه دارد:تلمیح در اشعار میرزاده عشقی، نقشی سه

 فرهنگی و هویتی مصاطب؛ تقویت حافمه -

 سیاسی؛-صیایجاز در بیان مفاهیم تاری -

 ایجاد موسیقی معنوی از طریق ارجاع و تداعی؛ -

طور كه در شواهد با  دیدیم، تلمیحها در دیوان عشقی پیوسته در خدمت تقویت لحن انتقادی، عاطفی و همان

ای كه تلمیح ایجاد میکند، همچون تکرار مفاهیم، تقارن تاریصی، و تضاد هنری شعر هستند. ساختارهای معنایی

 باعث میشود متن شعری عشقی به میدان تعامل ذهن، تاریخ، و مقاومت بدل دردد.معنایی، 

 

 گیری موسیقی معنویایهام در شعر میرزاده عشقی و نقش آن در شکل

ترین صناعات معنوی در علم بدیع است كه با ایجاد دو یا چند معنا از یک واژه، به پیچیددی ایهام ازجمله برجسته

انجامد. ازآنجاكه در ایهام، ذهن مصاطب در وضعیتی از تعلیق معنایی قرار میگیرد، حالت ساختار معنایی شعر می

ای پنهان در ذهن مصاطب شکل میگیرد كه حاصل بازی با تفسیری شعر تشدید میشود و از این مسیر، موسیقی

ینی نوی، نقش بنیادد لتها، مکرهای ذهنی و تأخیر در كشف معناست. این پدیده، در چارچوب تحلیل موسیقی مع

 (.644، ی 4347؛ همایی، 641، ی 4344در غنا بصشی به بافت مفهومی شعر دارد )شفیعی كدكنی، 

تنها برای ایجاد زیبایی معنایی، بلکه برای انتقال نقدهای میرزاده عشقی، با درک این ظرفیت بلاغی، از ایهام نه

در بسیاری از اشعارش، ایهام ابزاری برای مقاومت، طنز سیاسی و اجتماعی در فضایی خفقان آلود بهره میگیرد. 
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 تلخ و لحن دوپهلوست كه موسیقی ذهنی مصاطب را به ارتعاش درمیاورد.

 درنگدستت رسد ادر تو، بکن قطع بی
 

   دستی كه، دوستانه دو دست عدو درفت 

 (133)همان، ی                                       

سو معنای ظاهری و فیزیکی دارد )عضو بدن(، از سوی واجد ایهامی دقیق است: از یک« دست» در این بیت، واژه

دیگر، در معنای استعاری و پنهان، كنایه از قدرت، ارتباب، نفوذ سیاسی است. در ظاهر، سصن از قطع دست است، 

ای پیام سیاسی در لفافه بار است. همین ایهام سبب میشوداما در معنا، شاعر خواهان حذف قدرت پنهان خیانت

 هنری بیان شود و موسیقی معنوی ارر از تقابل دو معنا، تأمل ذهنی، و افشای خیانت سیاسی شکل دیرد.

)كه در ظاهر به معنای مجاهد دینی است(، با ایهام معنایی همراه است؛ زیرا شاعر، با « غازی» در اینجا، واژه

فاسد  نمایای تلخ به حاكمان دینیدیری از معنای دورتر آن )فریبکار، نامشروع، ریاكار در لباس دین(، كنایهبهره

های موسیقی معنوی شعر را از رهگذر بازی با واژه زمان است ووارد میکند. ایهام در اینجا ابزار طنز، كنایه و نقد هم

 آوا و متضاد معنا تشدید میکند.هم

، بر رباتیپایان یافتن، بی دارای دو معناست: كوچ/رفتن فیزیکی و« سفر» ، واژه«مستزاد مجلس چهارم»در شعر 

ی، رمر بودن عملکرد مجلس ارائه دهد. این دودانگباد رفتن. شاعر از این ایهام بهره میگیرد تا طنزی تلخ نسبت به بی

 ت.نهفته اس« معنای دوپهلو»ریتمی از تلصندی در ذهن مصاطب ایجاد میکند كه موسیقی آن نه در صدا، بلکه در 

 ردهام بشنیدهایاز پدر دور وز نان ناخو
 

  رفت دزدی خانه یک مملکت دزیدهای 

 (155)همان، ی                                    

دو معنای همزمان دارد: فاصله مکانی و دور بودن از « احتیاج»در این بیت از شعر « دور» واژه

خورده و وضعیت كودک فقیری را بیان میکند كه حمایت/نعمت/سرپرستی. این ایهام با محتوای اجتماعی بیت دره

عدالتی را در ، همدلی، درد، و بیای مملو از دزدی، خود دزد دانسته شده است. این ایهامدر غیاب پدر، در خانه

جامد انسطوح معنایی مصتلف منتقل میکند و از این طریق، به ایجاد موسیقی ذهنی در بستر نقد اجتماعی می

 (.75، 4155)كیانی، 

 چه حاجت است پس از من بماند این تمرال؟
 

   فلک چه كرد به من، تا كند به تمرالم 

 (631)همان، ی                                    

در ظاهر به معنای تصویر است، اما در معنای ایهامی، اشاره به بازنمود رنج، روح و تجربه درونی شاعر « تمرال» واژه

ساختاری دارد. این واژه، پیوندی میان ظاهر/باطن، جسم/روان، و هنر/حقیقت برقرار میکند و در این دودانگی، 

 مفهومی با بار احساسی با  ایجاد میکند كه جوهر موسیقی معنوی را شکل میدهد.

ی كلام فق  زیبایایهام در دیوان میرزاده عشقی، حضوری دسترده، هدفمند و تفسیربردار دارد. این صنعت بلاغی نه

 را افزایش میدهد، بلکه:

 از لحن خطابی مستقیم جلودیری میکند؛ -

 پوشش هنری پنهان میسازد؛اعتراض را در  -

 همه قاضیكلاه خویش نما قاضی: این
 

  چه  زم است، كه اندر خزانه غازی نیست 

 (474)همان، ی                                      

 ده مژده كه عمر وكلا، عمر سفر بود
 

  دیدی چه خبر بود 

 (644)همان، ی                                    
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 موسیقی ذهنی متن را تقویت میکند؛ -

 و مصاطب را وارد فرایند تأمل و تأویل میسازد. -

 ورزی، مقاومت، و خلق لحن انتقادی هنری استبدین ترتیب، ایهام نزد عشقی نه یک بازی زبانی، بلکه ابزار اندیشه

 داستان میشود.كه با موسیقی معنوی شعر او هم
 

 لنظیر و نقش آن در موسیقی معنوی و لحن انتقادی در اشعار میرزاده عشقیامراعات

نشینی واژدان مرتب  در یک آفرین در شعر كلاسیک فارسی است كه با همالنمیر یکی از صناعات معنامراعات

، 4347دیری انسجام معنایی، وحدت تصویری، و ریتم مفهومی در شعر كمک میکند )همایی، میدان د لی، به شکل

آفریند، بلکه فضای مفهومی منممی برای فق  نمم واژدانی میشناسی، این صنعت نهاز منمر زیبایی(. 657ی 

ز ای كه برآمده ارساند؛ موسیقیمصاطب فراهم میکند و از این طریق، به آفرینش نوعی موسیقی معنوی یاری می

 (.345، ی 4344عی كدكنی، آهنگ در معنا است )شفیتناسب مفاهیم، تداعی فرهنگی و ضرب

مند النمیر نقش فراتری میابد: ابزاری برای نمامویژه در دیوان میرزاده عشقی، مراعاتدر شعر اجتماعی مشروطه، به

اجتماعی، و تقویت لحن اعتراضی. شاعر از این صنعت نه برای تزئین،  سازی مفاهیم دودانهكردن معنا، برجسته

، سوگ، امید یا كنایه استفاده میکند. حاصل این كاربرد هدفمند، ساخت شعری بصشی به خشمبلکه برای نمم

 آهنگ است، هم در ساختار دفتمان، دارای انسجام انتقادی.است كه هم در سطح معنا دارای ضرب

 بدین مشقت ا ، زنددی نمیرزد
 

   كه من ز مرگ، همه عمر را فرار كنم 

 (354)همان، ی                                    

مفهومی  در یک منمومه« عمر»، «مرگ»، «زنددی»در این بیت، واژدان . «مرگ و زنددی» النمیر در حوزهمراعات

نشینی این واژدان در بافتی انتقادی، ساختاری از تقابل فلسفی را بازنمایی میکند كه لحن شعر را هستند. هم

رمر ای از نبرد بیالنمیر در اینجا موسیقیسوق میدهد. مراعاتاندیشی اجتماعی و نومیدی فلسفی سوی تلخبه

 اندازد.زیستن و مرگ میسازد كه در ذهن طنین می

 یکی تصت زر، زیر پایم نهند

 همه مردم صاحب بصت و جاه

 مرا در به جاوید؟ عمری دهند
 

  به نیکوترین قصر، جایم دهند 

   به حسرت نمایند بر من نگاه

  شاهی نهندس س بر سرم، تاج 

 (374)همان، ی                                   

میر الناند. مراعاتسلطنت و شکوه این واژدان همگی از حوزه«. تصت، قصر، تاج، بصت، جاه»النمیر در واژدان مراعات

شعر عشقی، این در این بیت، تصویری از قدرت، آرزو، و موقعیت اجتماعی مطلوب میسازد. اما در زمینه انتقادی 

وبرق شاهی همراه است. موسیقی معنوی بیت از تکرار تدریجی تصویر بیشتر با كنایه به تمنای قدرت و نقد زرق

 شده است.ساخته« آرایش واژدان حول یک محور»این مفاهیم و 

 دفتمش دریه عاشق، نکند هیچ ارر

 

  دفت لیکن سصن عشق دعای تو كند 

 (666)همان، ی                                   

، «آه»، «دریه»در بافت این شعر، تکرار واژدان مرتب  با رنج عاطفی مانند «. اشک، ناله، آه، دریه»النمیر در مراعات

آمیز اعتراض –تنها بار احساسی شعر را با  میبرد، بلکه ریتمی از اندوه، پویایی ذهنی، و لحن عاطفی نه« درد دل»

 كاو، آرام اما زخمی است.النمیر، درونمیسازد. موسیقی معنوی حاصل از این مراعات
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 سزد ای شام چرخ تیره وش! وقتی سحر دردی
 

  تر دردینه هر شام و سحر، ای تیره دردون تیره 

 (694)همان، ی                                        

از یک منمومه معنایی و زمانی هستند. این « شام، سحر، شب، روز»، واژدان «عشقینامه »در این نمونه از شعر 

هماهنگی مفهومی، باعث القای بهتر فضای ذهنی شاعر )تضاد تاریکی و روشنی( میشود و در خدمت القای عمق 

 مفاهیم استعاری شعر است.

اند. این تقابل درون مفهومی، هماهنگ آمده-اند، در ساختاری تضادیكه از عناصر طبیعی« آب»و « آتش»واژدان 

با لحن داستانی شعر، فضایی از تنش، تعارض و تطهیر میسازد. موسیقی معنوی حاصل از این تضاد زبانی و تصویر 

 هاست.روایت در دل واژهطبیعی، طنین عاطفه و 

 النمیر یکی از ابزارهای اصلی در:در دیوان میرزاده عشقی، مراعات

 ساختن هارمونی مفهومی؛ -

 نمم دهی به لحن انتقادی؛ -

 تقویت ساختار بلاغی و موسیقی معنوی شعر؛ -

ا از میسازد كه شعر راست. این صنعت، با برقراری رواب  درونی میان مفاهیم آشنا، نوعی دفتمان معنایی منسجم 

قی، النمیر در شعر عشدر بدل میسازد. مراعاتپاشیددی مفهومی میرهاند و لحن آن را به بیانی منمم، مؤرر و اقناع

 فق  عنصر زبانی، بلکه سازهای دفتمانی در خدمت نقد اجتماعی است.نه
 

 تضاد؛ ساختار مفهومی و ریتم انتقادی در شعر میرزاده عشقی

شمکش نهادن مفاهیم متقابل، نوعی كساز است كه با كنار همای زبانی با قابلیت دفتمانغت فارسی، آرایهتضاد در بلا

ذهنی و زبانی پدید میاورد. این كشمکش، به شعر ریتمی مفهومی، تنشی معنایی و تلنگری شناختی میبصشد 

و تقابل واژدانی متضاد،  در سطح موسیقی معنوی، تضاد از طریق تركیب(. 673، ی 4344)شفیعی كدكنی، 

ذهنی مصاطب ایجاد میکند كه مانند ساختار دیالکتیکی، هم لذت فکری دارد و هم  طنینی در سطح معنا و تجربه

 بار عاطفی میسازد.

ویژه از این صنعت برای بیان بحران، در شعر مشروطه، تضاد نه تزئین، بلکه ساختار نقد است. میرزاده عشقی به

همین كاربرد هدفمند، تضاد در  واسطه، افشای دروغهای قدرت و تضادهای اجتماعی بهره میبرد. بهوارونگی ارزشها

 شعر او واجد عملکرد انتقادی، موسیقایی و ایدئولوژیک است.

 مرا عزاست نه عید! این چه عید قربان است؟
 

  كه دوسفند وطن، زیر تیغ خصمان است 

 (459)همان، ی                                   

معنایی كلیدی دارد. شاعر عید را به نماد سودواری تبدیل میکند و با بر هم زدن « عزا / عید»در این بیت، تضاد 

ها، ساختار معنایی متعارف را فرومیریزد. این وارونگی، لحن انتقادی بیت را تقویت كرده و انتمار مصاطب از واژه

 ری تولید میکند.ریتمی ذهنی از اضطراب، خشم و افشاد

 سزد ای شام چرخ تیره وش! وقتی سحر دردی
 

  تر دردینه هر شام و سحر، ای تیره دردون تیره 

 (454)همان، ی                                       

 بر شه بسی نامه، آتش زدند
 

  بدش آتش قهر، آبش زدند 

 (494)همان، ی                                    
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، تضادهای زمانی و نوری، مفاهیمی «نامه عشقی»در این ابیات از شعر « تیره / روشن»، «شام / سحر»تضادهای 

آهنگ تاریکی سیاسی، انتمار برای روشنی، و یأس از تحول را القا میکنند. موسیقی معنوی بیت، از ضربچون 

 وضوح سیاسی است.تقابلهای امید و نومیدی، بیداری و تداوم شب شکل میگیرد؛ ریتمی كه به

 بدین مشقت ا ، زنددی نمیرزد
 

   كه من ز مرگ، همه عمر را فرار كنم 

 (444)همان، ی                                      

اعتراضی شعر عمق میبصشد. شاعر با القای عبث بودن زنددی در شرای  -تضاد مرگ و زنددی، به مضمون فلسفی

لحن  آفریند. در اینجا تضاد تنها ابزار بلاغی نیست، سازندهای از رنج، خشم، و پرسش فلسفی میذلت، موسیقی

 اعتراض است.

 دشمنان و دشمنی با دوستاندوستی با 
 

   با بدان خوبی و با خوبان بدی ای قلتبان 

 (144)همان، ی                                       

 را بازنمایی« ارزشها نمم وارونه»، «خوبی / بدی»، «دوستی / دشمنی»در این ساختار، تضادهای چند یه واژدانی 

تکرار و تقابل مفاهیم، مصاطب را دردیر حقیقتی تلخ میکند: زوال اخلاق میکنند. موسیقی معنوی بیت از طریق 

 سیاسی. هم لحن طنز دارد، هم لحن اعتراض.

 این حرارت كه به خود، احمد آذر دارد
 

  تا كه خاموش شود بر شررش باید رید 

 (163)همان، ی                                    

 دروغین قدرت و شیوه ای از شعله، استعاره«آذر»در تركیب با ایهام « خاموشیحرارت / »در این بیت، واژدان 

خاموش كردن آن را ترسیم میکند. تضاد در اینجا، طنز و كنایه را به ریتمی درونی تبدیل میکند كه نقد را در 

 سطحی استعاری به ذهن میبرد.

 ور تو سالم بودهای، این كار ناسالم چه بود؟

 

 امر و آمری حاكم چه بود؟ تودهای محکوم 

 (444)همان، ی                                     

 مرابه ابزار تحلیل وضعیت، شعریاینجا تضاد میان سلامت و ناسالمی، پرسشی اخلاقی و سیاسی است. تضاد، به

رهگذر این تضاد، آفریند كه موسیقی آن از اختلال در عدالت و آشوب در قدرت سرچشمه میگیرد. مصاطب از می

 به تأمل فلسفی فراخوانده میشود.

در دیوان میرزاده عشقی، تضاد را باید موتور محرک موسیقی معنوی و لحن اعتراضی دانست. این صنعت، با تقابلهای 

انتقادی، تقویت پیام اجتماعی و تربیت ساخت مفهومی شعر كمک  مایهمعنایی هدفمند، به ساختاردهی درون

الب شعر، و دویی در قورزی، خطابهنزد عشقی، نه تنها تزئینی، بلکه روشی دیالکتیکی برای اندیشه میکند. تضاد

 مقاومت زبانی در برابر سركوبهای سیاسی است.

 

 نما در شعر میرزاده عشقی؛ راهبردی بلاغی برای خلق موسیقی مفهومی و لحن انتقادیمتناقض

ان نهادن دو معنای متقابل، زب رین شگردهای بلاغی است كه با كنار همتنما، یکی از پیچیدهپارادوكس یا متناقض

شناسی، این صنعت با ایجاد را از وضعیت روزمره به ساحت تأمل، بحران و كشف ارتقا میدهد. از منمر زیبایی

آن، ریتمی ذهنی در ذهن مصاطب و  تناقض در سطح واژه، تصویر یا معنا، تنشی ساختاری پدید میاورد كه نتیجه

 (.51، ی 4344ست )شفیعی كدكنی، ساختی معنایی از موسیقی درونی ا
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در شعر مشروطه، پارادوكس ابزاری است برای افشای تناقضهای درونی نمم سیاسی، فرهنگی، و تاریصی جامعه. 

ای برای برهم زدن نممِ جعلیِ قدرت و احضار میرزاده عشقی، با آداهی عمیق از این كاركرد، پارادوكس را به وسیله

نما نه یک تزئین بلاغی، بلکه ساختی دفتمانی برای خلق اضطراب، ت. در شعر او، تناقضواقعیتِ پنهان بدل كرده اس

 شک، بیداری و نقد است؛ وضعیتی كه ذهن مصاطب را وادار به دردیری، مشاركت و بازاندیشی میکند.

 مرا در به جاوید؟ عمری دهند

 یکی تصت زر، زیر پایم نهند

 همین كامیابی هر روز و شب

دم، كه دل آرزو نیرزد به آن  

 

  س س بر سرم، تاج شاهی نهند 

  به نیکوترین قصر، جایم دهند

   همین روز و شب، بانگ عیش و طرب

 به چیزی نمود و نشد، زآن او

(379)همان، ی   

رغم تصویر سلطنت، قصر، و كامیابی، شاعر دیده میشود. علی در این قطعه سلطنتِ تهی؛ آرمان در تقابل با حسرت

فقر »و « فراوانی ظاهری»بودن این ظواهر و فقدان آرزوی محقق نشده سصن میگوید. همین تضاد میان از تهی 

ای درخشان از پارادوكس مفهومی است. این پارادوكس، موسیقی ذهنی قوی از حسرت، ناامیدی و ، نمونه«باطنی

 اعتراض به شکوه توخالی قدرت میسازد.

 بدین مشقت ا ، زنددی نمیرزد
 

   ز مرگ، همه عمر را فرار كنم كه من 

 (111)همان، ی                                    

عنوان دریزداه مطلوب از وضعیت موجود معرفی رغم هراس از آن، بهپارادوكس این بیت در آن است كه مرگ به

ز جهان نارضایتی عمیق امیشود. تضاد نهفته میان ترس از مرگ و ترجیح آن بر زنددی، بیانگر فشرددی بحرانی و 

 معنا، نوعی ریتمِ درونی از استیصال و خشم را در ذهن مصاطب فعال میکند. پیرامون است. این  یه

 المعادبر تو بایستی، نه بر ما، محشر یوم

 

   تا جزایت باسیاست آنچه میبایست داد 

 (644)همان، ی                                       

شاعر قیامت را متهم میسازد؛ جایی كه عدالت باید برقرار شود، حال خود باید پاسصگو باشد. این در این بیت، 

بینی غالب، و جسارت در ساخت تصویر، نوعی پارادوكس مفهومی و دینی است كه طنینی از اضطراب، نقد جهان

 معنایی نهفته است. زبان ایجاد میکند. موسیقی معنوی آن در واژدان متضاد و د لتهای غافلگیركننده

شناسی، ر در كنار هم قرار میگیرند. از منمر زیبایی« استادی»و « رسوایی»در این بیت، دو مفهوم فرهنگی متضاد ر 

پارادوكس ایجادشده، ساختی از هجو، طنز و عرفان پنهان را نمایان میکند. موسیقی معنوی آن، از بازی در مفهوم 

 عزت/ذلت حاصل میشود و در بستر نقد اخلاق سنتی شکل میگیرد.

 مر آن شاه را میخ، بر تصت دوخت

 

  كه، بر تصت سوختنگهداشت تا آن 

 (154)همان، ی                                    

خورده، تصویر مردی تدریجی در بستر زنددی است. این پارادوكس عینی، نمودار در این روایت، شاهی زنده اما میخ

زنده بودن است. موسیقی معنوی این بیت از سکون مرگ و پویایی سوختن درد، خفقان و عدم امکان نجات در دل

 ور.شده است؛ طنین درد خاموش اما شعلهساخته

 تا نشد رسوای عالم كس نشد استاد عشق
 

  نیم رسوا عاشق، اندر فن خود استاد نیست 

 (656)همان، ی                                        
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پارادوكس در شعر میرزاده عشقی، ابزاری زبانی برای نمایش تضادهای هستی شناختی، اجتماعی و ایدئولوژیک 

های معنایی را متکرر میسازد، هم موسیقی ذهنی ارر را از طریق خواه است. این صنعت، هم  یهمشروطه جامعه

 خوانیهای ظاهری برمیصیزد.ادها و ناهممند میسازد. لحن اعتراضی شعر، از دل همین تضتنش مفهومی، ریتم

 بندی نهایی میتوان دفت:در یک جمع

 پارادوكس، سازهای دفتمانی برای تحلیل بحران است؛ -

 ساختار موسیقی معنوی شعر را در سطح د لت غنا میبصشد؛ -

 تنها به شنیدن، بلکه به تأویل و مشاركت فعال دعوت میکند.ذهن مصاطب را نه -

 

 ار میرزاده عشقی؛ ساخت ریتم معنایی و گسترش لحن انتقادیآمیزی در اشعحس

سازی در زبان شعر است كه از طریق تلفیق دو یا چند حس مصتلف، به آمیزی  یکی از شگردهای برجستهحس

جایی مرزهای انجامد. این صنعت، با جابههای چند یه میخلق تصاویر چندبعدی، احساسات پیچیده، و د لت

زدایی از زبان ایجاد میکند و فضای شعری را از حالت خطی و ساده به حالتی تصویری و آشنایی معمول ادراک،

آمیزی نقشی اساسی در خلق از منمر موسیقی معنوی، حس (.45، ی 4344عمیق ارتقا میدهد )شفیعی كدكنی، 

مصاطب پدید میاورد نشینی نامعمول حواس، نوعی حركت ادراكی در ذهن طنین ذهنی و هیجانی معنا دارد. هم

 ای پنهان، ذهن را به ارتعاش میفکند.كه همچون نغمه

آمیزی حضوری مکرر، هدفمند و خلاق در دیوان میرزاده عشقی، با وجود تمركز بر مسائل اجتماعی و سیاسی، حس

-ای احساسیهربهفق  برای زیبایی، بلکه برای بیان دردهای ملی، نقد قدرت، و انتقال تجدارد. عشقی از این شگرد نه

 سیاسی بهره میگیرد.

 شنیدم نویسندهای در قدیم

 درفت آن هجانامه، آنسان رواج
 

رأی و حکیمنویسنده پاک    

  كه شه را درون شد، به سر بیم تاج

(311)همان، ی    

تی تصویر سلطنصوت، به  انجامد. تجربهدر این بیت، رواج كلام )شنیداری( به تهدید تاج پادشاهی )دیداری( می

آلود ایجاد میکند و بر آمیزی از تحول شنیدن به دیدن تهدید، نوعی ریتم معنایی تهدیدمنجر میشود. این حس

 قدرت كلمه و اضطراب سیاسی تأكید دارد.

سنگ خاره آباحوال من نموده دل  
 

تر از سنگ خاره نیست؟آخر دل تو سنگ   

(134)همان، ی   

قرار پذیر را بربین ادراک درونی و لمس عاطفه به ماده فیزیکی )سنگ خاره(، رابطه در این بیت، شاعر با تبدیل

صت سشده و تصویری از دلمیسازد. حس بینایی )دیدن آب شدن سنگ( با حس  مسه )سصتی سنگ( تلفیق

 آفریند.یمعنا مای از نفی مهر و القای سرما در حاكم در برابر احساسات انسانی ترسیم میشود. این تركیب، موسیقی

  چرخ یک پرده نقاشی، از آرار بلاست

 

 سراستبنشسته است به بام فلک و نغمه 

 (175)همان، ی                                       

ه و ترسناک، دید)شنوایی( قراردرفته است. تصویر یک هستیِ رنج« سرانغمه»)بینایی( در كنار « پرده نقاشی»اینجا 

آفریند. موسیقی معنوی بیت، از شنیداری با طعم فاجعه و اعتراض می–آمیزی، فضایی بصریحس از طریق این

 تلفیق نقاشی درد و آواز بلا برمیصیزد.
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 در امروز عجب نیست)عشقی( بود ار نوحه
 

  ایرانی ایران ٔ خون میچکد از دیده 

 (396)همان، ی                                   

حسی  جاییخون كه چشایی/ مسه دارد از چشم كه بینایی است جاری میشود. این تصویر، نوعی جابهدر این بیت، 

رد آمیزی در اینجا، مفهومی از داست كه با شدت عاطفی با ، شکلی از مرریه ملی و سیاسی را ترسیم میکند. حس

 پنهان، زخمِ نمادین، و رنج تاریصی وطن را به مصاطب منتقل میکند.

آبرو درفت« ظهیر»ه ریش زرد دولت ب  
 

  كناس را بیار، كه كابینه بو درفت 

(344)همان، ی   

اسی امری كه فساد سیبیان میشود. درحالی« كابینه بو درفت»در این بیت طنز سیاسی، بوی فساد از طریق عبارت 

تقیم طنزی تند و مسشنیداری، -دیری از حس بویایی )بو درفتن( در قالبی تصویریمفهومی است، شاعر با بهره

 شده است.خلق میکند. موسیقی معنوی این بیت، از ریتم دفتمان انتقادی + فرافکنی حسی + كنایه زبانی تشکیل

 آمیزی ابزاری است برای:در شعر میرزاده عشقی، حس

 مفهومی؛-های احساسیافزایش قدرت تصویری شعر و خلق  یه -

 ه؛های حاد سیاسی با پوشش شاعرانبیان تجربه -

 ساخت نوعی موسیقی در ذهن مصاطب از طریق تعامل حواس مصتلف؛ -

فق  زیباسازی، بلکه ابزاری برای واكاوی عاطفه، ساخت فضاهای استعاری و بیان تروماهای آمیزی در شعر او نهحس

ادی قمرابه ابزاری انتملی است. این صنعت، در كنار سایر صنایع بلاغی، سهمی مهم در ساخت موسیقی معنوی به

 و شناختی دارد.

 

 تکرار معنوی در شعر میرزاده عشقی؛ راهبردی برای تأكید، انسجام و موسیقی مفهومی

های زبانی متفاوت، یکی از روشهای رایج در بلاغت كلاسیک تکرار معنوی یا بازدویی مفهومی یک معنا در قالب

در (. 545، ی 4373میشود )فرشیدورد،  بندیای از اطناب طبقهیا دونه« تنزیل»فارسی است كه تحت عنوان 

 این شگرد، معنا بدون تکرار واژدان، در قالبهای نحوی، تصویری یا بیانی متنوع بازتاب میابد.

از منمر موسیقی معنوی، تکرار معنوی نقش كلیدی در ایجاد ریتم مفهومی، انسجام ساختاری، و دسترش تدریجی 

رپی با یک مضمون در بیانهای متنوع، وارد فرآیندی از كشف تدریجی دپی معنا دارد. مصاطب از طریق مواجهه

 (.344، ی4344اندیشه آلود از شعر میشود )شفیعی كدكنی،  معنا، مشاركت ذهنی، و تجربه

ورز و حتی عنوان ابزار انتقادی، اندیشهشناسی، بلکه بهتنها برای زیباییدر اشعار میرزاده عشقی، تکرار معنوی نه

ای هدوستی، فقر، عدالت، مرگ و امید بارها در بیاستیزی، وطنهای كلیدی چون ظلمكار میرود. مضمونهروایی ب

آهنگی در معنا پدید میاورد كه در قالب موسیقی ذهنی و یابند. این بازآفرینیِ پیاپی، ضربمصتلف بازتاب می

 مفهومی عمل میکند.

 خاكم به سر، ز غصه به سر، خاک ادر كنم

 كلاه نیست وطن تا كه از سرمآوخ 
 

 خاک وطن كه رفت، چه خاكی به سر كنم؟ 

  برداشتند، فکر كلاهی ددر كنم

 (144)همان، ی                                    
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«( كلاه»و « خاک)»متفاوت  در این ابیات، مفهوم از دست رفتن وطن و سقوب هویت ملی، در قالب دو استعاره

است. همین تنوع در بازنمایی، مفهوم را دسترش، و بار عاطفی و ریتم معنایی شعر را تشدید میکند. تکرار شده 

 ترین منابع موسیقی معنوی در شعر است.این تکرار معنوی از مهم

 بدین مشقت ا ، زنددی نمیرزد
 

   كه من ز مرگ، همه عمر را فرار كنم 

 (136ی )همان،                                    

دیری مستقل و متفاوت بازدو میشود. شاعر با بهره از طریق دو جمله« ارزشی زنددیبی»در این بیت، تکرار معنای 

آمیز را با ریتمی از تلصی، یأس و تفکر تکرار میکند. این تکرار معنوی، از دو ساختار نحوی، مضمون فلسفی اعتراض

 آور، بلکه تأكید كننده است.نه ملال

رار درپی تکپیامکانات در قالب پرسشهای  عدالتی، و تقسیم ناعاد نهدر این شعر، مفاهیمی چون تبعیض، بی

دری ای از تضاد، اعتراض و خطابهانتقادی، موسیقی معنوی قوی میشود. این نوع تکرار، علاوه بر تأكید بر اندیشه

 درونی ایجاد میکند.

كارروزدار، ای بدشعار نابه  

 ای جنایتکار، چرخ بد مدار

اعتبارای سبک بن خانه بی  
 

  روزدار، ای روزدار 

  روزدار، ای روزدار

وزدار، ای روزدارر   

(144)همان، ی   

با تغییر در صفات توصیفی، بارها تکرار شده است. استفاده از واژدان « ستیز با روزدار»در این ابیات، مضمون 

آهنگ ناشی از این بازدوییِ متنوع، آلود و پُرتأریر ایجاد میکند. ضربای خشممتفاوت برای نکوهش، موسیقی

 به شعر میبصشد. ساختاری منسجم و انتقادی

 كه زو طبع بشر، رم میکنداحتیاج است: آن

 كه قدر آدمی كم میکنداحتیاج است: آن
 

 روزه ماتم میکندساله را، یکشادی یک 

  در بر نامرد، پشت مرد را خم میکند

 (647)همان، ی                                   

هر بند تکرار میشود، اما در ادامه، توصیفی تازه از آرار آن عرضه در آغاز « احتیاج» در این مرال درخشان، واژه

آهنگی از فقر، زوال، تحقیر و استیصال تبدیل اررات یک پدیده، تکرار را به ضرب میگردد. همین تنوع در ارائه

 ، معنایی تازه، و ضربهای دیگر دریافت میکند.«احتیاج» میکند. مصاطب با هر بار شنیدن واژه

 ار میرزاده عشقی، تکرار معنوی یکی از مؤررترین ابزارها در:در اشع

 تعمیق معنا و دسترش پیام انتقادی؛ -

 ایجاد ریتم درونی در سطح مفهومی؛ -

 افزایش تأریر عاطفی و انسجام ساختار شعری؛ -

 

ک یاست. این تکرارها نه سطحی و زبانی، بلکه عمیق، مفهومی و دفتمانی هستند. مصاطب با شنیدن دوباره 

 تری واداشته میشود.تنها به یادآوری، بلکه به بازفهم، كشف و بازخوانی معنای تازهمضمون، نه

ظلم است؟ این مدام آسایش آسوددان خواهیچه   

 چه  زم؟ خلقت خوش طلعان و تیره اقبا ن
 

  پی آزردن آزرددان شام و سحر دردی 

خود باعث ترجیح این بر آن ددردردیكه بی    

(644)همان، ی   
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ساز دفتمان اعتراضی است؛ لحنی كه از میان تکرارهای ساز معنا، و لحنتکرار معنوی در شعر عشقی، موسیقی

 سازد.شاعر را با ساختاری زیبا و پرطنین، نمایان می زدهخلاقانه، جهان بحران

 

 گیرینتیجه

های بلاغی مؤرر در تولید موسیقی معنوی، نشان تطبیقی و تحلیلی اشعار میرزاده عشقی در پرتو آرایه مطالعه

فکری و بیانی او، موسیقی معنوی نه یک پدیده فرعی یا زینتی، بلکه ساختاری بنیادین در  میدهد كه در منمومه

اعی مشروطه است. عشقی در مواجهه با بحرانهای سیاسی، فرهنگی و دهی شعر اجتمخلق لحن انتقادی و سازمان

تاریصی ایران عصر مشروطه، از ابزار زبان بهره میگیرد تا هم نقد كند، هم آداهی بصشد و هم مقاومت فرهنگی 

 و های معنایی و صنایع بلاغی شکل میگیرد كلیدیبیافریند. در این میان، نقش موسیقی معنوی كه در بستر آرایه

 كننده است.تعیین

دیری لحن انتقادی در شعر عشقی، از درون سازوكارهایی ترین دستاوردهای این مقاله آن است كه شکلاز مهم

ز تلمیح، دیری اتنند. شاعر با بهرهنشینی و تداعی درهم میهای معنا را با ریتم، تکرار، تضاد، همبرمیصیزدد كه  یه

م تر میسازد. ایهاها و مفاهیم آشنا، بستر اعتراض خود را غنیو با استناد به چهره زنددذشته را به حال پیوند می

به او امکان میدهد معنا را در لفافه عرضه كند و نقد اجتماعی خود را در فضای سانسور شده، به شکلی رمزی به 

ژدانی شده و از این طریق، النمیر در شعر او موجب ایجاد نمم مفهومی و هماهنگی وامصاطب منتقل سازد. مراعات

 ریتمی درونی به ساختار شعر بصشیده كه لحن آن را از پراكنددی به انسجام رسانده است.

ی، های فرهنگهای جامعه و دودانگیهایی در بیان بحران، ناهماهنگیعنوان تکنیکنما بهعلاوه، تضاد و متناقضبه

زا، بطن موسیقی معنوی شعر عشقی را میسازد ن هارمونی تنشدارند. ای« زاهارمونی تنش»نقش بسزایی در ایجاد 

اری، آمیزی در آرار عشقی نیز به شکل استعبرانگیز، هیجانی و تحلیلی میکند. حسای تأملو مصاطب را دردیر تجربه

 هحسی مصاطب، در پدید آوردن تصاویر چندبعُدی مؤرر بود كاررفته و ضمن تعمیق تجربهطنزآمیز یا توصیفی به

است. سرانجام، تکرار معنوی، با بازدویی مفاهیم مركزی در فرمها و جملات متفاوت، هم انسجام محتوایی شعر را 

آهنگی مفهومی پدید آورده كه ساختار شعری عشقی را از درون به لحن انتقادی تجهیز كرده ارتقا داده و هم ضرب

 است.

موسیقی معنوی در شعر میرزاده عشقی، نه در سطح، بلکه در اساسی پژوهش حاضر آن است كه  درمجموع، نتیجه

یهای نها، تضادها، تکرارهای معنایی، تداعیهای تاریصی، بازعمق زبان عمل میکند. این موسیقی، برخاسته از تقار

اند. از رهگذر همین ساختار پیچیده و درفتههای بلاغی شکلمفهومی و تعلیقهای زبانی است كه به كمک آرایه

بصشی، خشم، عصیان و دعوت به مشاركت سیاسی ای برای آداهیحال هدفمند، شعر عشقی تبدیل به رسانهدرعین

 شده است.

بنابراین، نقش موسیقی معنوی در تقویت لحن انتقادی شعر مشروطه در آرار میرزاده عشقی، ساختاری استراتژیک، 

كنش زبانی، تحلیل دفتمان و مقاومت اجتماعی تعلق  فرهنگی و اندیشگانی دارد كه فراتر از بلاغت، به حوزه

میگیرد. شعر عشقی، از خلال این موسیقی پنهان اما پُرتوان، مصاطب را دردیر مفهومی چند یه از تاریخ، زبان و 

 رهایی میکند.

 مشاركت نویسنددان

اسلامی واحد شهركرد استصراج این مقاله از رساله دوره دكتری رشته زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشگاه آزاد 
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اند و طراح اصلی این مطالعه و شده است. جناب آقای دكتر اصغر رضاپوریان راهنمایی این رساله را بر عهده داشته

اند. دانشجو خانم محبوبه صفرپور به عنوان نگارنده این رساله در دردآوری و تنمیم متن نقش نویسنده مسئول بوده

 تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر دو پژوهشگر میباشد.داشته است. در نهایت  

 

 تشکر و قدردانی

نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 شهركرد اعلام نمایند.
 

 تعارض منافع
ر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ار

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی منافع 

 عهده میگیرند.
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